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 مقدمه
پیوند ادبیات بـا روان  جا که شعر و هنر همچون رویا و اسطوره بیان درونیات انسان و آرزوهاي وي است،  از آن

شناسـانه و نقـد    هایی از نقد چون نقـد روان  گیري و پایایی شاخه اقتضاي آن، شکل آدمی پیوندي است دیرینه که
 .استرا سبب شده  گرا اسطوره

هـاي روانـی متـون نسـبت داد و در آثـار کسـانی چـون         شناسانه را به اولین تحلیل توان نقد روان اگر چه می
 که این شاخه نقد در  مفهوم مـدرن خـویش،  بدیهی است  هایی از آن پرداخت، افلاطون و ارسطو به بازیابی رگه

با بررسـی وجـوه مختلـف روان انسـان و      و آدلر یونگ کسانی چون فروید، حاصل مباحث دو قرن اخیر است؛
هایشان بر اساس این آثار بـه تعمیـق و گسـترش     بندي آن به سراغ آثار ادبی رفتند و در قسمتی از پژوهش بخش

 .نظریات خود پرداختند
 یونـگ  :بـه . ك.ر( .شـود  گمان کاشف ناخودآگاه جمعی دانسـته مـی   ضمیر ناخودآگاه و یونگ بیفروید کاشف 

 )1()مقدمه 37تا  24: 1385
هـا بـه عنـوان نمـود ایـن       هـا و اسـطوره   الگویی است که سمبول ضمیر ناخودآگاه جمعی حاوي تصاویر کهن



در ایـن دیـدگاه   . نمایـد  الگو رخ مـی  کهنو از همین جاست که تفاوت بین اسطوره و شود  الگوها مطرح می کهن
هـاي   مجرا و مجـلاي بخـش   ي نهاد و خلقت خویش، هنرمند کسی است که با نزدیکی به آغازینه بشر و آغازینه

 . گردد پنهان روان آدمی می
 عرفانی، توان به شعر او از زاویه دید مباحث بلاغی، سرایانی که می انگیزترین سخن در این میان یکی از بحث

شـعر وي آینـه    .الـدین محمـد حـافظ اسـت     تردید خواجـه شـمس   بی نگریست،... شناسی و روان شناسی، هستی
یکـی از   در مند است که همچنان که در اوج خلاقیـت هنـري خـویش اسـت،     نماي روحی ظریف و دغدغه تمام

نگـی هجـوم مغـول    دورانی که در آن تبعات سنگین سیاسـی و فره  ؛زید ترین دوره هاي تاریخ ایران می پرآشوب
هاي سران محلی و پادشـاهان بـه    ها و انتقام چینی پروري چون شیراز دسیسه روي نموده و در خطه آبادان و ادب

 .این ناهنجاري عمومی دامن زده است
ها از موضوع ایـن مقالـه بیـرون اسـت و      به هر روي بررسی و تحلیل گسترده در هم پیچیدگی این نابسامانی

سـاز   گیرد که ممکن است بر روان و زبان شاعر گذاشته باشد و زمینه ثیري صورت میأت از نظرا نها تنهه آاشاره ب
 .حامی دستگیر و خوشباش و خردمند در عوالم شعري وي شده باشدیک جستن حافظ به دامان  پناه

کنـد و   آنچـه خواننـده برداشـت مـی     -الف :از سه جنبه خالی نیست شود، ه میئتفاسیر مختلفی که از متن ارا
تفسیري که هر چند به ظـاهر   -ب در پی آن نیست که تفسیر وي منطبق بر نیت نویسنده بوده است یا نه؟ اصلاً

پژوهی ذهنیت حـاکم بـر    توان احتمال داد که در ناخودآگاه او بوده و مبتنی بر روان می ؛مراد نویسنده نبوده است
هـاي   لف را کشف کند که دسـتیابی بـه آن از شـیوه   ؤمتفسیري که در پی آن است که نیت  -ج .ثر استؤاثر و م
عقیـده خـود را بـر عقیـده مؤلـف       مـؤول رود که  زیرا هر آینه امکان آن می تر است؛ دشوارتر و خطرناك پیشین،

این پژوهش با توجه به رویکـرد ب بـه سـر وقـت      .)98-69: 1382پاینده  :و نیز 17 - 16: 1388شمیسا ( تحمیل کند
، )نقـاب (هـایی چـون آنیمـا، سـایه، پرسـونا       الگو کهندر دنیاي شعري حافظ . اثر رفته است وناخودآگاهی موثر 

 .وجود دارد که بر این مبنا قابل بررسی است... و) که در تصاویري چون سرو و صنوبر نمود یافته(درخت 
تقـد باشـیم و   هاي حافظ مع دیگر چه همچون بسیاري از گذشتگان به استقلال و تنوع ابیات در غزل سوياز 

در وراي ایـن مباحـث    پژوهشگران امروزي در صدد اثبات ارتبـاط ظریـف بـین ابیـات بـرآییم،      بیشترچه مانند 
از منظرهـاي   هـاي خـاص را در سراسـر دیـوان،     مفـاهیم تکرارشـونده و موتیـف    توانیم در یک نگاه فراگیر، می

اسـت   "پیر مغـان "یافته  شده و پرورش پرداختها، شخصیت  بی شک یکی از این موتیف. مکنی گوناگون بررسی
 .مل استأهایی چون رند و ساقی قابل ت که شباهت وي با شخصیت

 پرسـش خاستگاه و انواع آن به ایـن   الگو، در این پژوهش پس از پرداختن به مباحثی چون تبیین ماهیت کهن
ثر ؤاي پررنگ و م الگویی به گونه نشود که در نظام اندیشگی و شعري حافظ کدام تصویر که مقدر پاسخ داده می

الگـوي پیـر فرزانـه در     این که بـین ظهـور کهـن    ربروز کرده است؟ اشکال این بروز و نمود چگونه است؟و دیگ



ها از آن ارائه کـرده اسـت، چـه وجـوه      ها و رویاها و داستان اشعار حافظ و تعاریفی که یونگ با استناد به خواب
 تشابه و یا تفارقی وجود دارد؟

مثنوي تنها در یک مورد و در استناد به  در این نوشته، تصحیح اقاي دکتر خانلري اساس قرار داده شده است؛
در نسخه دکتر خانلري  مثنويبدان دلیل که این  به نسخه علامه قزوینی و دکتر غنی استناد شده است؛ ،ساقی نامه

 .نیامده است
 

 الگو یا کهن تایپ آرکی
 )آغازیـدن  :archeinاز مصدر ( Arche. است )Arche typos( "آرکه تیپوس"یونانی   از واژهبرگرفته  1تایپ آرکی

این واژه در زبان یونانی بـه   .قالب و الگو است به معناي مهر یا اثر مهر،  typeبه معناي آغازین و ابتدایی است و
تایـپ را در   آرکـی  .)811 :2ج، 1381 هانوش( .اند ساخته معناي مدل یا الگویی بوده است که چیزي را از روي آن می

ازلـی و صـور    هـاي ازلـی، صـور    هاي باسـتانی، نمونـه   سنخ )16-15: 1387 ثمینی( سرنمون، نمونه، فارسی به کهن
 )264: 1387 شمیسا( .اند اساطیري ترجمه کرده

نماینـده  شود؛ ایده مجـردّي اسـت کـه     تایپ، نمونه نخست یا الگویی است که از روي آن رونویسی می آرکی
الگـو   کهـن . هـاي هنـري اسـت    هـا و اسـاطیر و رهیافـت    ترین خصوصیات مشترك داسـتان  ترین و اساسی نوعی
 )39: 1386کادن ( .گرا و جهانی، محصول ناخودآگاه جمعی و میراث نیاکان ماست نیاکان

شناسی  انسان شناسی، علمی از جمله روان  این اصطلاح که در صد سال اخیر رواج یافته است، در چند حوزه
الگویی یا نقـدي   اي از نقد، به نام نقد کهن و نقد ادبی کاربرد دارد؛ که کاربرد وسیع آن در ادبیات به پیدایی شاخه

هاي خوانش متـون، بیشـتر وامـدار کتـاب      شدن این اصطلاح در نقد و شیوه مطرح .منجر شده است 2نمونه ازلی
یابد و تا بـه   بیشتر رواج می 1960و  1950هاي  نقدي که در دهه .مادبادکین است) 1934( 3الگوهاي کهن در شعر

 )488: 1383 داد(. امروز طرفدارن خود را دارد
 

 الگو کهن  خاستگاه نظریه
کـه بـه بررسـی     ـ  شناسی دانشگاه کمبریج هاي مهم این نظریه به اقدام گروهی از محققان انسان یکی از خاستگاه

. رسـد  شناس اسکاتلندي، مـی  جیمزفریزر، انسان) 1915 - 1890( 4طلایی  شاخهو کتاب  ـ  پرداختند ها می اسطوره
هـاي کهـن و آداب و رسـوم ملـل مختلـف       این تحقیقات به تبیین الگوهاي مکرر و یکسان در بین اساطیر، آیین

خاسـتگاه  . سـان اسـت  ها یک ها و زمان مکان  ها در همه پرداختند و بر این باور بودند که نیازهاي اساسی انسان می
                                                   

١. Arche type 
٢. Archetypal criticism   ٢. Archeological Patterns in poetry 
 

۴. The Golden Bough 



 .سوییسی، است  شناس برجسته روان ،6کارل گوستاو یونگ 5شناسی الگو، روان ژرف تر دیگر نظریه کهن مهم
شناسی یونگی است کـه بـیش    اي از روان آن جنبه بیانگرالگو مشهورترین اصطلاح در مکتب یونگ است و  کهن

الگو اگر چه به وسیله یونـگ   کهن  خود واژه. ا شده استم  دیگري، وارد مجموعه مفاهیم نظري زمانه  از هر جنبه
وي در یکی از مقالاتش با عنـوان  . اي رایج گشت ابداع نشد، به دلیل نفوذ او تا حدي وسیع میان منتقدان اسطوره

 : نویسد در توصیف کهن الگو چنین می "کهن الگوهاي ضمیر ناخودآگاه جمعی"
هایش را از ذهنیت منفردي  گردد و ویژگی خودآگاهانه شدن و نیز از راه ادراك شدن، دگرگون میمحتوایی ناخودآگاه که از راه 

 )60: 1388بیسکلر (. ن حادث شده استآکند که به هر دلیل در  کسب می
بنـابراین  . )2()7: 1376مورنـو ( نامیده بـود، اطـلاق کـرد    7"تصاویر نخستین"چه  الگو را به آن وي اصطلاح کهن

 "ناخودآگـاه جمعـی  "تصاویر مکرر و جهانی یکسانی که حاصل تجربیات پدران پیشین است، در ژرفاي تئوري 
 .ها به ودیعه نهاده شده است انسان

نـژادي دسترسـی     شده در حافظه الگویی پنهان او بر آن است که شاعران و نویسندگان بزرگ، به تصاویر کهن
هایی از  توانند در احیاي جنبه بنابراین آنان می. آورند ن نیز فراهم میدارند و دستیابی به آن تصاویر را براي دیگرا

 .روان که براي ثبات شخصیت و نیز براي بهبود روحی و عاطفی نژاد بشر ضروري هستند، توفیق یابند
 

 الگوها انواع کهن
د و شخصـیت  الگوهایی چون مادر، ولادت مجـدد، روح، پیـر خردمن ـ   از کهن چهار صورت مثالییونگ در کتاب 

 .برد نام می.... مکار، سایه، آنیما و 
الگـو   کهـن  در فرهنگ ابرمز،. اند قسیمات دیگري قائل شدهتالگوها  کهن رايمحققان بعدي نیز ب ،بر آن افزون
 .)22 - 21: 1387ابرمز (گردد  هاي سنخ نما اطلاق می شخصیت الگوهاي عمل داستانی و هاي روایی مکرر، به شیوه

 "ژانرهـاي ادبـی  "و  "الگـویی  هـاي کهـن   ها یا نظـام  مایه نقش"، "تصاویر"الگوها را در سه موقعیت  توان کهن می
هاي جهانی مشترك چون دریا،  این تصاویر شامل مقولات و سمبول .)244-238:  1388گورین :به. ك.ر(بررسی کرد 

الگـویی شـامل    هـاي کهـن   هـا یـا نظـام    مایه قشچون ماندالا و یانگ و یین، اعداد مقدس؛ ن خورشید، اشکالی هم
، بازگشت به بهشت، فناناپذیري و مفاهیم مربوط بـه قهرمـان و   )تولد دوباره(مباحثی چون مرگ و زایش مجدد 

شـوند، در   هـا ظـاهر مـی    مایـه  بر اینکه به صورت تصاویر و نقـش  افزونالگوها  کهن. تحول و رستگاري او است
 .اند فصول مطابق  شوند که با مراحل اصلی چرخه گر می هاي ادبی جلوه انرها یا گونهتري مانند ژ ترکیبات پیچیده

ژانرهاي ادبی را بر چهار فصل سال تطبیق داده است؛ وي ادبیـات را بـا    آناتومی نقدنورتروپ فراي در کتاب 

                                                   
۵. Psychology Deph   ۵. Carl Gustav Jung 
 

٧. Primordial images 



: همـان : بـه . ك.ر(. نـدارد پ اي مـی  الگوهاي اسطوره داند و کارکرد ژانرهاي ادبی را برخاسته از کهن اسطوره یکی می
237 - 245( 
 
 "پیر خردمند"الگوي  کهن

بـه  ) خوانـد  که آن را تخیل فعـال مـی  (یا و بیداري، بل در حالت خلسه وپیر دانا نه تنها در ر  به نظر یونگ چهره
 . شود پذیر حاضر می صورتی انعطاف

ــا" ــر دانـــ ــتاد و   ودر ر "پیـــ ــم، اســـ ــانی، معلـــ ــب، روحـــ ــاحر، طبیـــ ــأت ســـ ــا در هیـــ  یاهـــ
شـود کـه    همـواره در وضـعیتی ظـاهر مـی     "صـورت مثـالی  "این . شود پدربزرگ و یا هر گونه مرجعی ظاهر می

این . بصیرت، درایت، پند عاقلانه و اتخاذ تصمیم مهمی ضروري است؛ اما شخص به تنهایی توانایی آن را ندارد
: 1368یونگ  :به. ك.ر(. اند لأ ضروريکند که براي پر کردن خ این کمبود را با محتویاتی جبران می "صورت مثالی"

112 - 113( 
شـود کـه قهرمـان بـه وضـعی       کند، همیشه وقتی حاضر می نیز یاد می "روح"این پیر خردمند که یونگ از آن با نام 

چنـان کـه تـأملی از سـر بصـیرت بـا فکـري بکـر          ناپذیر گرفتار آمده و حتی دل به مرگ نهاده است؛ آن سخت و چاره
اما چون به دلایل درونی و برونی، قهرمان خـود تـوان انجـام آن را نـدارد، بـراي      «ا از تنگنا نجات دهد؛ تواند وي ر می

گـر   جلـوه  دهنـده  جبران این کمبود، معرفت مورد نیاز به صورت فکري مجسم یعنی در قالـب همـین پیـر دانـا و یـاري     
  )3()14: همان(» .شود می

شـوند و مجـالی بـراي     و روحـانی بـه مبـارزه خوانـده مـی      در شرایط صعب و بحرانی که نیروهاي جسمانی
دار و متمرکـز قـواي اخلاقـی و جسـمانی      هـدف   که همان اندیشـه  "پیر"پرداختن به تفکر آگاهانه وجود ندارد، 

  این صورت مثالی است که در زمانی کـه قـوا و اراده  . کند آورد و فرد را هدایت می است، از ناخودآگاه سر بر می
العـاده و   اي عینـی قـدرتی فـوق    کردن شخصیت براي نیل به موفقیت نیست، با مداخله پارچه ادر به یکآگاهانه، ق

بـه همـین علـت قهرمـان چشـم خـود را بسـته،        . شود کند و او را به رهایی رهنمون می جادویی به فرد اعطا می
 "صـورت مثـالی پیـر   "نـگ،  بر طبـق مکتـب یو  . دهد خود را به دست ناخودآگاه برتر قرار می  رهبري هوشیارانه

ضمیري که حاوي تجربه بشـر چنـد هـزار سـاله اسـت و در آن       ،برخاسته از ضمیر ناخودآگاه جمعی فرد است
روي هم ) الگوها کهن(پس غرایز و صور نوعی . است که از جمله آن غرایزاست عناصري وجود دارد که موروثی

گـر   جلـوه  نظـم  بـا  کـه   دارداصري عـام و همگـانی   ناهوشیاري جمعی عن. آورند ناهوشیاري جمعی را پدید می
 )432: 1366جونز و دیگران (. شوند می

 
 در دیوان حافظ "پیر خردمند"نمود 



افـزار درج   اي کـه از طریـق نـرم    بر اساس بررسـی . است دیوان حافظهاي پر بسامد و کلیدي در  پیر یکی از واژه
مـورد آن بـر معنـاي ثانویـه آن یعنـی       55کار رفته است که  به پیر  بار واژه 79مجموعاً  دیوان حافظانجام شد، در 

کند، در موارد دیگر پیر در تقابل با جـوان و بـه معنـاي مطلـق      شیخ، مرشد و راهنما و انسان با تجربه دلالت می
 .سال مطرح شده است سالخورد و کهن

کـش، پیـر    ، پیر میکـده، پیـر دردي  در کاربرد غالب این واژه، ترکیباتی چون پیرمغان، پیر طریقت، پیر خرابات
 .کش و پیر گلرنگ به کار رفته است باده فروش، پیر سالک عشق، پیر پیمانه

، مطالـب  دیوان حافظمفهوم پیر در   طور کل درباره هاست و به گیرترین این ترکیب که چشم "پیر مغان" رةدربا
از "امـا بـه هـر روي چـه پیـر مغـان را       . بیرون است گفتاربسیاري نگاشته شده که اشاره به آنها از حوصله این 

بدانیم وحافظ را فاقد هر گونه پیر رسمی و خانقاهی قلمداد کنیم و چه با استناد بـه   "هاي هنري حافظ برساخته
و چه برخی مصادیق آن را بر پادشـاه و ممـدوح    ،)4(پیر گلرنگ، وي را سر سپرده به پیري در عالم واقع پنداریم

توانیم از منظـري دیگـر نیـز بـه      ، می)393:1388 شمیسا :به. ك.ر( وي را سمبول تلقی کنیم یم  و یا اصلاًمنطبق بدان
پیر در   ةشناسی تحلیلی به چهر اگر با نگره مکتب روان. و هاله مفاهیمی که دور آن را گرفته است، بنگریم "پیر"

یین دیگرگون و جدیدي براي حضور پررنـگ وي در  توانیم به تب انگیز غزل نگاه کنیم، می یاگون و خیالودنیاي ر
 .جمعی نوع بشر است  الگویی بیان ادبی محصول ناخودآگاه تجربه از منظر نقد کهن. فکري حافظ، برسیم  منظومه

محـور اول  : گیـري کـرد   توان در دو محور کلـی پـی   است که حضور او را می "پیر خردمند"پیر حافظ همان 
بخشی و تنبیه و  آگاهی  و رهایی و نجات از مخمصه است، و در محور دیگر جنبه دستگیري حول تقلیل مرارت،

تثبیت شرایط و یا کاري است کـه سـالک در    ايرببخشی پند پیر یا  در بعد آگاهی )5(.اندرزبخشی نمودارتر است
پوشـانی   شوند و هم موارد این دو محور در هم ادغام می بیشترتغییر؛ البته در  راستايحال انجام آن است و یا در 

 .دارند
منطبـق اسـت بـا     تواند وي را از غم برهاند و این ویژگی وي دقیقـاً  راهدان است که می حامی یک پیر حافظ 

 :الگویی بخشی پیر کهن تسلی
ــس     ي دل وگر کمین بگشـاید غمـی ز گوشـه    ــت ب ــان پناه ــر مغ ــه پی ــریم درگ  ح

 )526: 1359حافظ (

ــرم    بـــه فریــــادم رس اي پیــــر خرابــــات  ــه پی ــن ک ــوانم ک ــه ج ــک جرع ــه ی  ب
 )646: همان(    

ــرا    ــر چ ــان س ــر مغ ــتان پی ــیم از آس ــایش در آن در    کش ــرا و گش ــت در آن س دول
 )80: همان( 

ایـم و   تشخیص کرده/ چو نقش غم ز دور ببینی شراب خواه (خواند  در بیت بعد این غزل، عشق را غمی می
 :پیوندي ناگسستنی است دیوان حافظکه مداواي آن شراب است و پیوند شراب و پیر در ) مداوا مقرر است

 گفتــا شــراب نــوش و غــم دل ببــر ز یــاد بـاد  فروش که ذکرش بـه خیـر   دي پیر می



 )192: همان(    
نظر از نقدهاي اخلاقی کـه   بخشی پیر  از تنگناها تواند بود؛ صرف زدایی و رهایی این پیوند، یکی از وجوه غم

توانـد بـه    حالتی که می ها و پیامدهاي آن ایجاد بی خبري و مستی است؛ نوشی وارد است، یکی از ویژگی بر باده
 با توجه به تئوري یونـگ، . و تسکینی کوتاه و موقتی منجر شود "زمان اخذ تصمیم به فردا"بی عملی، درافکندن 

ضمیري که بـه   الگو با شراب را برخاسته از ضمیر ناخودآگاه شاعر دانست؛ توان یکی از دلایل پیوند این کهن می
  .لوحی و کودکی وصف شده است ساده

که از نوك غمـزه   ، پس از آن"بمیرمکه پیش چشم بیمارت /  مزن بر دل ز نوك غمزه تیرم"در غزلی به مطلع 
کند، سـخن از پیـر مغـان بـه میـان       کاري زاهد و سالمندي خویش یاد می عاشقی و فریب و مسکینی و فقیري و

 :آورد می
 مــــن از پیــــر مغــــان منّــــت پــــذیرم در ایــن غوغــا کــه کــس کــس را نپرســد 

 )486: 1359حافظ (
الگـویی یونـگ    چون پیر اسـاطیري و کهـن   پیر مغان، که در غوغاي تنهایی و بی کسی شاعر، وجه دستگیري

 .نماید روي می
 بالـد؛  شود که به آن می همچنین پیر مغان با حمایت و دستگیري خویش، براي شاعر هویتی یگانه را سبب می

 "روح"بـروز فردیـت و تمامیـت     نیروهاي قوي نهفته در ناخودآگاه است کـه ظهـور وي،   ةدر اینجا پیر، نمایند
 )6()158-140: 1382یونگ ( .کند رساند و از او حمایت می هنرمند را به کمال می سراینده

 گـاه مـن اسـت    دعاي پیر مغـان ورد صـبح   میخانـه خانقـاه مـن اسـت      منم که گوشـه 
 )108: 1359حافظ ( 

 نیستگاه هست و گـاه   ور نه لطف شیخ و زاهد پیر خرابـاتم کـه لطفـش دایـم اسـت       بنده
 )72: همان( 

 درس حدیث عشق بر او خوان و زاو شـنو  حــافظ جنــاب پیــر مغــان مــأمن وفاســت
 )796: همان( 

 :خواند شود، پیر وي را به صبر و تحمل و خوشباشی فرا می رو می پاسخ روبه ا پرسشی بیوقتی که قهرمان ب
 فــروش کـردم ســؤال صــبحدم از پیــر مــی  قاضی و شـرب الیهودشـان   احوال شیخ و

 بنـوش   دار و مـی  در کش زبـان و پـرده نگـه    محرمیگفتا نه گفتنی است این سخن گرچه 
 )560: همان(

کـردن   ، گاهی وي را  به موکولآن گیري به عقیده یونگ این پیرمرد اساطیري براي وادارکردن آدمی به تصمیم
زیرا او از خطرهـاي راه   کند؛ ترغیب میداري و مراقبت از خود  به فردا و یا به طور کل به خویشتن گیري تصمیم

یاري رسانی بـه   يرابکردن تساهل  که در پیر حافظ نیز این دعوت به مدارا و پیشه ؛)117: 1368ونگ ی( آگاه است
بـه شـاعر    شـود،  فروش که کاردانی تیزهوش قلمداد می آن جایی که پیر می براي نمونه،. شاهد هستیم راقهرمان 

 :گوید می



 فـروش  کز شما پوشیده نبـود راز پیـر مـی    ت با من کاردانی تیزهـوش دوش پنهان گف
 کـوش  گیرد جهان بر مردمان سخت سخت می طبـع آسان گیر بر خود کارها کز روي  :گفت

 )562: 1359حافظ (
نفس لوامه قرار گرفته، دچـار تنـاقض     که فرد به عنوان یک انسان خاطی و کسی که در مرحله همچنین زمانی

 :شود پیر وي را پذیرا می است،شده 
ــاجرا شــنید  کشـیم  ما بـاده زیـر خرقـه نـه امـروز مـی       ــن م ــر میکــده ای ــار پی  صــد ب

 )476: همان(
بخشی و پند دهـی   ها و در جنبه آگاهی رازدانی و حل معماها و مشکل  در رویکردي دیگر پیر بیشتر در جلوه

تقویـت   "نماینده بودن خرد جمعی نهفته در ناخودگـاهی را "شود؛که این جنبه،  و گاه تحذیر بر حافظ آشکار می
 : نمایاند وي ضمن پند زبانی، در کنشی رندانه و سمبولیک راه نجات را به حافظ می. کند می

 عیـب پوشـیدن   :بخواست جام می و گفت که چیست راه نجـات؟ : به پیر میکده گفتم
 )770: همان(

ــد  ــی گشــوده ش ــم در معن ــر دل  کــز ســاکنان درگــه پیــر مغــان شــدم      زان روز ب
 )628: همان(

چون یـک شخصـیت    بودن معارف وي هم بخشی پیر و قدیم آگاهی  ترین شعري که در آن جنبه شاید برجسته
چه خـود داشـت ز بیگانـه تمنـا      و آن /کرد  ها دل طلب جام جم از ما می سال"نماید، غزل  الگویی روي می کهن
 .باشد "کرد می

جـوي حقیقتـی خـارج از    و کنـد؛ بـه اینکـه همـواره در جسـت      در بدو غزل حافظ به اشتباه خویش اشاره می
یافته اسـت؛ در همـین زمـان وي     خویش را در نمی  صافی و دل  خویش بوده است و یگانه بودن جام جم و آینه

کنـد، در آینـه جـام نگـاه      یید نظر حل معمـا مـی  أپیر ضمن آنکه به ت. برد زد پیر میذهنی خود را ن  مشکل و دغدغه
بخشـی پنـدها و    کند و این عمل وي که توأم با شادي و خرمّی است، کنشی است نمادین که قهرمان را از نجات می
 .کند تر می هاي خود مطمئن  ایده

ــه تأییــد نظــر حــل   مشکل خویش بـر پیـر مغـان بـردم دوش      کــرد معمــا مــیکــو ب
 کــرد و نـدر آن آینــه صــدگونه تماشـا مــی   دسـت  دیدمش خرمّ و خندان قدح باده بـه 

 )272: همان( 
 : نماید مندي قدیم وي رخ می پیر خردمند و تجربه الگوي کهندر این بیت، قدمت 

 کـرد  آن روز که این گنبـد مینـا مـی    :گفت بین به تو کـی داد حکـیم؟   این جام جهان: گفتم
 )272: 1359حافظ ( 

شود که حـافظ را از بـرملا سـاختن اسـرار بـر حـذر        وي آشکار می "نقش تحذیري"و در نیمه پایانی غزل، 
 :دارد می

 کـرد  جرمش این بود که اسرار هویـدا مـی   او گشـت سـر دار بلنـد    آن یار کـز : گفت
 )همان(



 :شود همین مضمون در جاي دیگري نیز تکرار می
هـ دردي  پیر میخانه چه خوش ــد    کشـ خـویش   گفت ب ــا خــامی چن  کــه مگــو حــال دل ســوخته ب

 )354: همان( 
ناگفته نماند که آشکار شـدن  . اي که احساس خطر وجود دارد در برهه حفظ قهرمان است،براي که این همه 

تأمل نیز قابل ـ یا و خواب است  وتري براي روي نمودن ر که زمان مناسبـ پیر در لحظاتی چون سحر و دوش  
گرچه در شعر به خواب یا رویا بودن این پیدایی تصریح نشده است؛ به هر روي در لحظـاتی کـه سـیطره    .است

: 1385یونـگ  ( .دشو امکان بیشتري براي بروز محتویات ناخودآگاهی فراهم می یابد، فعالیت خودآگاهی کاهش می
184-185( 

ــه  ــر میخان ــنم داد جــام جهــان ســحرپی ــه از  بی ــدرآن آین ــاهم ون ــو کــرد آگ  حســن ت
 )706: 1359حافظ ( 

 از خط جام که فرجـام چـه خواهـد بـودن     دوشپیـر میخانــه همـی خوانــد معمــایی   
 )766: همان( 

 :کند شاعر را به رحمت لایزالی دلیر می نقش این پیر، ملازم با همان هاتفی است که در شب دوشین،
ــه   ــه میخانـــ ــاتفی از گوشـــ ــی     دوشهـــ ــه مـ ــند گنـ ــت ببخشـ ــوشگفـ  بنـ

 ) 558: همان( 

یاگون و خواب برجاي مانـده اسـت، ایـن بیـت مولانـا      وشاید زیباترین بیتی که از روي نمودن پیر در عالم ر
 :باشد که

ا دســت اشـارتم کــرد کــه عـزم ســوي مــاکن    در خواب، دوش پیري در کوي عشق دیدم  بـ
 )899: 1381وي مول(

 "نشسته پیر و صلایی به شیخ و شـاب زده  /بود و آب زده در سراي مغان رفته"چنین در غزلی به مطلع  هم
 :شود که البته توأم با دستگیري و رهایی و ارشاد است بخشی و تحذیر پیر آشکار می باز این جنبه آگاهی

ــراب   سلام کرد و با من بـه روي خنـدان گفـت    ــس ش ــش مفل ــار ک ــه اي خم  زده ک
 خانــه شــده خیمــه بــر خــراب زده نجگــ ز که این کند که تو کردي به ضعف همـت و راي 
ــد    ــمت ندهن ــدار ترس ــت بی ــال دول  زده اي تو در آغوش بخت خـواب  چه خفته وص
 زده هـــزار صـــف ز دعاهـــاي مســـتجاب بیا به میکده حافظ که بر تـو عرضـه کـنم   

 )826: 1359حافظ ( 
 :رهاند شخصیت پیر چند وجهی است؛ در حین اینکه حافظ را از جهل می دیوان حافظدر 

 پیر مـا هـر چـه کنـد عـین عنایـت باشـد        بنـــده پیرمغـــانم کـــه ز جهلـــم برهانـــد
 )308: همان( 

 .)8(بخشد لاهوتی و آسمانی نیست و دفاعیات حافظ از وي این معنا را قوت می یتمامبه اما 
 در هیچ  سري نیست که سريّ زخدا نیست اوتگر پیر مغان مرشد من شـد  چـه تف ـ  

 )140: همان(
ــر مغــانم ز ــرنج اي شــیخ مریــد پی  چرا که وعده تو کـردي و او بـه جـا آورد    مــن م



 )282: همان(
 شیخ ما گفت کـه در صـومعه همـت نبـود     گر مدد خواستم از پیر مغـان عیـب مکـن   

 )426: همان(
ــاد    پیر ما گفـت خطـا بـر قلـم صـنع نرفـت       ــش ب ــاك خطاپوش ــر پ ــر نظ ــرین ب  آف

 )9()202: همان(
 :کند و گاه کارهاي وي مریدان را نیز سر در گم می

 این تـدبیر مـا   از چیست یاران طریقت بعد دوش از مسجد سوي میخانه آمـد پیـر مـا   
 )20: همان( 

ــه  يرو ما مریدان ره سوي قبله چون آریـم چـون   ــوي خان ــا    س ــر م ــار دارد پی خم 
 )20: 1359 حافظ(

یونگ بر آن است کـه  . پیر اساطیري جز ذکاوت و درایت، به سبب صفات اخلاقی خویش نیز شاخص است
طور که وجهی والا و مطلوب و روشن دارند ، وجهی نیز دارند که پسـت اسـت و    همان) الگوها کهن(صورمثالی 

زند که  ها مثال می وتوله را در افسانهوي در این مورد ظاهرشدن پیر به شکل ک. ممکن است نامطلوب به نظر آید
تواند شخصیتی مبهم و سـؤال   پیر می. کوتاه قامتی وي مبین نوعی محدودیت و نمایانگر روح طبیعی نباتی است

 )126 - 122: 1368یونگ (. برانگیز داشته باشد
معناي باده فیض  به نظر نگارندگان گر چه باده در شعر حافظ مفهومی سمبولیک است و در بسیاري مواقع به

پیـر و   پرستی در معناي زمینی یا ادبی خویش در ارتباط با خواري و باده کاربرد باده حق و عشق الهی به کار رفته،
 : کند، خالی نیست پیوند او با می و مغانه از این وجه که یونگ بدان اشاره می

 ننیوشــم چــه کــنم گــر ســخن پیــر مغــان من که خواهم که ننوشم به جز از راوق خـم 
 )664: 1359حافظ (

ــی صــاف روشــنم  فـروش  هرگز بـه یمـن عاطفـت پیـر مـی      ــی نشــد ز م  ســاغر ته
 )670: همان( 

ــه ــول شــد  پیــر مغــان ز توب ــا گــر مل  ایـم  صاف کن که به عـذر ایسـتاده    گو باده ي م
 )712: همان( 

داننـد کـه    که پونامداریان نیز پیر مغان را تمثیل انسان طبیعی و ایستاده در برزخ میان فرشته و حیوان می چنان
و  "پیـر "با توجه به بار معنـایی و فرهنگـی    "پیر مغان"ترکیب. شعري حافظ، مختص شعر وي است "من"مثل 

 )19تا  11: 1384پورنامداریان (. ان استدر واقع جمع اضداد است، و تصویر حقیقی انسان و حقیقت انس "مغان"
تـري از ایـن وجـه     توان در غزلیات سنایی و عطار نیز دید که البته عطار با لحن مستقیم پیر را می  همین چهره

 .راند پیر سخن می
 :سنایی

 که من تسبیح و سجاده ز دست و دوش بنهـادم  الا اي پیر زردشتی به مـن بـر بنـد زنّـاري    
 )81: 1377 کدکنی شفیعی(



 :عطار
ــاد   ــار نه ــه خم ــر روي ب ــار دگ ــا ب ــر م  خط به دین برزد و سر بر خط کفـار نهـاد   پی
 خرقـــه ســـوخته در حلقـــه زنّـــار نهـــاد خرقه آتش زد و در حلقه دین بر سر جمع
ــاش  ــر مشــتی اوب  سر فرو برد و سر اندر پی ایـن کـار نهـاد    در بــن دیــر مغــان در ب

 )225: 1376 عطار(
 :و یا

 زن اوبــاش شــد   ر بــن دیــر مغــان ره  د بــار دیگــر پیــر مــا مفلــس و قــلاش شــد
 عاشـق و قـلاش شـد    دردي اندوه خـورد،  پاك سوخت مـدعیان را بـه دم   زآتش دل،

 گر و طاش شد حیله کم زن و استاد گشت، پاك بـري بـود چسـت در نـدب لامکـان     
 )285:همان(

 
 یا پیر و فرامن) ع(خضر 

دهد که یکـی از مظـاهر    یاگون، دیدار با پیر یا فرامن روي میوهاي صوفیانه و ر ها و روایت داستاندر بسیاري از 
دهد؛ پیري  ابن سینا، دیدار سالک با پیري روحانی دست می حی بن یقظاندر رساله . است) ع(آن، دیدار با خضر 

زنـدگانی اسـت، بشـوید و در آثـار     اي که در جوار آب  کند سر و بدن خود را در چشمه که به سالک توصیه می
الدین بردسیري کرمانی و نیز  شمس الارواح مصباحعطار،   نامه مصیبت، سیرالعباد الی المعاد سناییسهروردي، مثنوي 

 ـ. وي وجـود دارد  رةنماید که تفاسیر گوناگونی دربا متون دیگر، دیدار با این پیرخردمند و روحانی روي می راي ب
دهـد   راهنمـایی کـه بـه سـالک دسـتور مـی       کند؛ سنایی از وي به عنوان نفس عامله و عقل مستفاد یاد می نمونه،

 )10(.نیروهاي حیوانی را رها کند و دست در دامن حکیم مرشد زند و شرع را رعایت کند
بـه تعبیـر    پیـر خردمنـد یـا    ،مشاء، عقل فعال یا به تعبیر یونـگ   یر فلسفهنوعی خود یا به تعب ۀعارف با فرشت

 )110: 1387حسینی (. هرمس، طباع تام دیدار دارد
خضـر بـا آب ارتبـاط دارد و آب در    . ها و غزلیات یادآور ظهور پیر فرزانـه اسـت   تجلی خضر نیز در داستان

در چنین شرایطی است که حافظ نغمـه سـر    .)102-89: 1368 یونگ( نماد محتویات ناخودآگاه است شناسی، روان
 :دهد می

 مبـــاد کـــاتش محرومـــی آب مـــا ببـــرد بر ظلمـات اسـت خضـر راهـی کـو     گذار 
 )250: 1359حافظ ( 

 ظلمـات اسـت، بتــرس از خطـر گمراهــی    قطع این مرحله بی همرهـی خضـر مکـن   
 )958: همان( 

دانـد و خضـر را کـه     ناخودآگاه جمعی می  ونگ تیرگی آب حیات را مظهري از محتویات تاریک و در پردهی
توان با  یابد؛ در تعبیري دیگر ظهور خضر در تاریکی را می ناخودآگاه و یا فرامن است، با آن در پیوند می  نماینده

 )11(.ظهور پیر در ناملایمات تطبیق داد



به هر روي حافظ مانند بسیاري دیگر از شاعران عارف و سـالکان طریـق در پـی دسـتگیري و حمایـت پیـر       
 :هاست کهن معارف و دستگیري  کاملی چون خضر است؛ پیري که گنجینه

ــی  تو دستگیر شو اي خضر پی خجسته کـه مـن   ــاده مـ ــوارانند  پیـ ــان سـ  روم و همرهـ
 )380: همان( 

 اي خضر پی خجسته مـدد کـن بـه همـتم     دریا و کوه در ره و مـن خسـته و ضـعیف   
 )612: همان( 

پس از گله و شکایت از آهوي وحشی و سرگردانی و تنهـایی و از پـس بـودن     در مثنوي خودخواجه شیراز 
 :سراید خواند و می کس و یار غریبان می دد و دام و هجران، خضر را رفیق بی
ــاید   مگـــر خضـــر مبـــارك پـــی درآیـــد     ــاري گشــ ــتش کــ ــن همــ  ز یمــ

 )377: 1374حافظ (
 

 هــا رســاند  کــه ایــن تنهــا بــدان تــن     مگـــر خضـــر مبـــارك پـــی توانـــد     
 )377: 1374حافظ (

آب در زیـرزمین اسـت،     دهنـده  که در اساطیر عرفانی جوینده و تشخیص) مرغ سلیمان(اي چون هدهد پرنده
 شـمار تواند یکی از وجوه تصـویر پیـر بـه     می بخشی، یادآور خضر و رهبر عرفانی است و به علت جنبه هدایت

الگویی پرندگانی چون سیمرغ و عنقا که به شکلی تجلی قدرت ذهن و ناخودآگاه  همچنین است چهره کهن آید؛
 )12(.)127-126: 1368و نیز یونگ 152:1380شایگان فر(جمعی هستند 

 هدهد خوش خبر از طـرف سـبا بـاز آمـد     مـژده اي دل کـه دگـر بـاد صـبا بـاز آمـد       
 )340: 1359حافظ ( 

 قطع ایـن مرحلـه بـا مـرغ سـلیمان کـردم       من به سر منزل عنقا نه بـه خـود بـردم راه   
 )624: همان( 

 
 نتیجه

هـایی اسـت    فرض ذهنیت او مبتنی بر پذیرفتن پیش رسند، مستقل از یکدیگر به نظر می حافظگرچه بسیاري از ابیات 
شـعر  هاي پذیرفته شـده کـه البتـه در پیشـینه      فرض یکی از این پیش .شوند گر می به صورت موتیف جلوه شکه در شعر

حتی اگر به تنـوع و اسـتقلال ابیـات در     .بخشی پیري کاردان است فارسی نیز تجلی یافته، اعتقاد به دستگیري و حمایت
یکـی از   .پیونـدد  نگـر بـه یکـدیگر مـی     بینـی کـل   توانیم بپذیریم ابیات او از طریق یک جهان می شعر حافظ معتقد شویم،

پیـر مغـان، پیـر    : ردمند است که در جاي جاي دیوان در تعابیري چونالگویی پیر خ تصویر کهن هاي شعري وي، مایه بن
بینی شاعر  پیوندد و جهان اي محکم، فضاي کلی اشعار را به هم می شود و چون رشته طریقت و پیر سالک عشق ظاهر می

 .بخشد را نضج می
فراخواننـدگی قهرمـان بـه     منـدي،  تجربـه  سالی، هایی چون خردورزي و کهن ویژگی ،"پیر خردمند"الگوي  براي کهن

بـه  تفاوتی با پیر حافظ تطبیق دارد و  شنیورها به  شکیبایی و خودداري و خوشباشی ذکر شده است که تمام این ویژگی



 ةکننـد  کنـد و بیـان   اي که یونگ بدان اشاره می با وجهه حتی پیوند وي با خطوط ممنوعی چون شراب، خورد؛ چشم نمی
شناسانه به ظهور  همچنین در نقدهاي روان. انطباق دارد الگویی است، وار در وجود پیر کهن هاي تاریک و سایه تاثیر نیمه
گرچه اطلاعـات مـا از زنـدگی شخصـی      .است ها اشاره رفته ها و مخمصه در هنگام دچار شدن آدمی به سختی این پیر،

مندي در شعر او، اندیشه لزوم ظهور این اي ناهموار و بروز دغدغه و درد اما زیستن او در زمانه شاعر بسیار اندك است،
در این پژوهش در پی آن نبودیم که نشان دهیم آیـا ایـن   . کند هنر شعري وي تقویت می شخصیت را در ناخودآگاهی و

بلکه در پی آن بودیم که از  پیر در دنیاي خارج و در عوالم عشق و عرفان در زندگی سراینده وجود داشته است یا خیر؛
 .  ه سر وقت ناخودآگاهی اثر برویم و به تبیین دیگري از پیر مغان بپردازیممنظري خاص ب

 
 نوشت  پی

سخنرانی از فروید به عنوان کاشف ناخودآگاه یاد  در جشنی که به مناسبت هفتادمین سالگرد فروید گرفته شده بوده، )1(
 من کاشف ناخودآگاه نیسـتم؛ .درست نیستاین « :گوید شود، او می کند و سپس هنگامی که نوبت سخنرانی فروید می می

» .فقط این بود که روشی علمی براي بررسی ناخودآگاه ابداع کـردم  کاري که من کردم، !شعرا ناخودآگاه را کشف کردند
 )71: 1382پاینده (
) در انسـان تصویر خدا ( Imago Deiآید که به  بار به زبان فیلوجودانوس می سرنمون نخستین  گوید که واژه یونگ می) 2(

اصـلی سـخن     جـا کـه از اندیشـه    سرنمون را از قدیس آگوستین وام گرفتـه اسـت، آن    وي، ایده ،در واقع. کند اشاره می
 . هایی که به خودي خود پدید نیامده، بلکه در ضمیر الهی مستترند اندیشه. گوید می

کند و  پسرکی یتیم و ستمدیده گاو خود را کم می :کند هاي مردم استونی اشاره می یونگ به یکی از افسانه نمونهبراي ) 3(
بلند خاکستري در برابـر   شوي در رویا پیرمردي کوچک اندام را با ری. گریزد از بیم مجازات خسته و گرسنه از خانه می

 ـ. کند کار ارائه می دهد و راه بیند که به او دلگرمی می خود می ه اسـت  یونگ بر آن است که پیرمرد کلامی بیش از آن نگفت
 . توانسته بیندیشد که خود پسرك یعنی قهرمان داستان می

چـون عبـدالرحمان    نویسـانی هـم   دکتر رجایی بخارایی و خرمشاهی، در موافقت با تـذکره  انندم برخی پژوهشگران،) 4(
 به راي عدم سرسپردگی حـافظ بـه پیـري مشـخص نزدیـک      ـ  اند اطلاعی کرده که از ارادت حافظ به مشایخ بیـ   جامی
انـد، در آثـار    زیسـته  الدین دوانی که نزدیک به عصر او مـی  چون جلال اند؛ ولی در برابر، برخی همشهریان حافظ هم شده

 .زیسته و در مشرب شیخ روز بهان بقلی بوده است اند که در شیراز می خود به فردي به نام شیخ محمود عطار اشاره کرده
 )1387احمدي ؛97-96: 1364 رجایی بخارایی .99 - 95 :، ج ا1379خرمشاهی : به. ك.ر: براي اطلاعات بیشتر(

 average(شود که در قیاس با افراد عـادي و متوسـط   دو وظیفه انسانی تلقی می "تقلیل مرارت"و  "تقریر حقیقت" )5(

citizen( ایـدئولوژي  به یـک  نداشتن تعلق  نقادي، قدرت عقلانیت، .از معلومات و قدرت تفکر بیشتري برخوردار است
پیـر  . )21-16: 1387ملکیـان  ( .آیـد  هاي کسی است که دو کارکرد مذکور از وي بر می از ویژگی ه نبودنخاص و خودشیفت

اما از صافی خودآگاهی او  گرچه نماینده خرد جمعی نیاکان وي است، نماید، مندي که در آینه شعر حافظ روي می تجربه
بـر   یم کـه پیـر حـافظ   اش ـحتی اگر بر این عقیده ب ،بنابراین .فضل و هنر است خودآگاهی کسی که اهل کند؛ نیز عبور می



کمـا  .توانیم نقش ذهنیت شاعر در پردازش این شخصیت را منکر شویم نمی شخصیتی بیرونی در عالم واقع منطبق است،
 .شود اینکه یک پدیده واقعی در اذهان مختلف از زوایاي مختلف روایت می

کار "به دوبحث  "شناسی و ادبیات روان" ، در فصلی با عنوانجوي روح خودو ن امروزي در جستانسا یونگ در کتاب) 6(
ذهنیت خلاق هنرمند، از شور و شـوق انسـان    رهپرداخته است و ضمن نقد دیدگاههاي فروید دربا "شاعري"و  "هنري

شـور و   راند؛ درونی خویش سخن میهاي خاص  هنرمند براي ابراز محتویات ناخودآگاهی و به تمامیت رساندن توانایی
پیر فرزانه طبیـب   "تصویر ذهنی ازلی"از دید وي، بیداري و ظهور ... طلبد را می "مصرف انرژي سنگینی"شوقی که گاه 

 )157-154: 1382یونگ( .انجامد می "توازن روانی زمانه"و معلم  در رویاها، نهاد هنرمندان و صاحبدلان به پیدایی 
کـه حـرام اسـت مـی آنجاکـه نـه یـار اسـت         /   قـدیم فتوي پیر مغان دارم و قولی اسـت  : فرماید میدر جاي دیگر ) 7(

 )720: 1359حافظ (ندیم
 :سراید همچنین می

ــود     تا ز میخانـه و مـی نـام و نشـان خواهـد بـود       ــد ب ــان خوه ــر مغ ــاك ره پی ــا خ ــر م  س
ــت    ــوش اس ــم در گ ــان از ازل ــر مغ ــه پی  خواهــد بــودبــر همــانیم کــه بــودیم و همــان  حلق

 )402: همان( 
پیـر   .دانـد  معصوم و عاري از هر گونه خطا می یتمامبه گیرد که پیر حافظ را  این نظر در تقابل با دیدگاهی قرار می )8(

 پیراسـته از هـر زشـتی و آهـو     از هر روي والا و نیکواست؛.انسان آرمانی یا آرمان انسانی است؛سپند و پاك است«مغان 
 )15: 1375کزازي (» .ن جاست که چهره برترین اوستآاز  هوست و شوریده و سرمست یاهوست؛همواره با  و است

اصلاح نظر مریدانی است که به امکان  برايآیا نظر پیر : آورد دوانی می. اند ، افراد مختلفی نظر دادهدر تفسیر این بیت) 9(
چه  آیا حافظ پیر خود را در مقام والایی قرار داده که آن :نویسد سودي بسنوي می اند؟ وجود خطا در عالم صنع قائل شده

همان است که در لوح محفوظ ثبت شده و فعل وي چونان انسانی کامل مجرا و مجلاي قضاي الهـی   زند، از وي سر می
ز بـالا  جهـان را ا  ،آیا از آن جایی که پیر حافظ خلاف فلاسـفه پردازد که  استاد شهید مطهري نیز به این مسئله می است؟

ترکیـب   "خطـاپوش "آیـا  : نویسـد  کزازي نیـز مـی   شود؟ تر است و در دید کامل خطایی دیده نمی دیدش کامل نگرد، می
به می سجاده " :سراید آیا با آن که حافظ می ...مفعولی است و نه فاعلی و نظر خطاپوش به معناي نظر بدون خطا است؟

توان به این معتقد شد که امکان سر زدن  می "ها نبود ز راه و رسم منزلخبر  که سالک بی/رنگین کن گرت پیر مغان گوید
آثار متعددي نگاشـته  .... آیا هر امر خلاف هنجاري ناصواب است؟ و امر ناصواب و یا خلاف هنجار از وي وجود دارد؟

شناختی مبتنی است نظر  ي روانا از آنجا که دیدگاه این مقاله بر نگره. دهیم شده که خوانندگان محترم را به آنها ارجاع می
نگارندگان بر این رفته که به هر روي، مصراع دوم حاوي نوعی دفاع از پیر تواند بود؛ کما اینکه در ابیات دیگري نیز که 

تواند ناشـی از علاقـه    کید میأخورد و این ت کید حافظ بر لزوم دفاع از پیر به چشم میأاین ت ،در نوشتار بدانها اشاره شد
نیـاز   :به. ك.ر: چهره پیر در این بیت و نیز منظومه فکري حافظ رةبراي اطلاعات بیشتر دربا( .پردازي وي باشد شاعر به شخصیتوافر 

 )1385 و بزرگ بیگدلی و حاجیان 1370کرمانی
کدکنی بر  مقدمه دکتر شفیعی: به.ك.هاي روحانی، ر نمود پیر دانا و نورانی در سفرنامه بارةبراي اطلاعات بیشتر در )10(

 .مصیبت نامه عطار نیشابوري



محـدود   "مـن "یا  "تو"است در مقابل  "فرامنی"مولانا را که  "تو نهصد تو"یا  "من نهصد من" دکتر پورنامداریان )11(
ظاهري و تجربی، نزدیک به ناخودآگاه جمعی یونگ و نهانگاه ذخـایر تجـارب انسـانی در اعمـاق بـاطن وجـود آدمـی        

تجـارب    ان و تأثیر و نفـوذش در همـه  کر از یونگ به وجود این عالم بی پیشها  به باور ایشان گویی مولانا قرن. داند می
 :برده است روحانی پی

ــق  تـــو یکـــی تـــو نیســـتی اي خـــوش رفیـــق ــاي عمیـــ ــی و دریـــ ــه گردونـــ  بلکـــ
ــو ــت    يآن ت ــو اس ــد ت ــه آن نهص ــت ک ــه   زفت ــت و غرق ــزم اس ــت   قل ــو اس ــد ت ــاه ص  گ

 ـ خود چه جـاي حـد بیـداري اسـت و خـواب      ــ ــزن والـــ ــواب ... دم مـــ ــم بالصـــ  اعلـــ
 )153و 150: 1380پورنامداریان(

گسترد و بایزید را بـر بـال    هاي خویش را می که بال "مرغی سبز"الگوي پرندگان راهبر و راهنما نقش  کهن ةدربار) 12(
 )326: 1388 سهلگی( .نیز زیبا و قابل تامل است برد، هاي فرشتگان می نهد و به صف خویش می
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